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خفقــان، شــاعران را وا مــی دارد تــا برای 
اجتماعــی  عمدتــاً  دغدغه هــای  بیــان 
و سیاســی خــود بــه ســمت نمادگرایــی 
پیونــد  در  خفقــان  ایــن  شــوند.  مایــل 
آن  بــارز  وجــه  کــه  شــاعرانه،  زبــان  بــا 
گونــه ای  بــه  اســت،  بیــان غیرمســتقیم 
سمبولیســم  کــه  می شــود  منجــر  شــعر 
اجتماعــی نــام دارد. بهره بردن از عناصــر طبیعت، وجه بارز 
اشــعار ســمبولیک اجتماعی اســت. دوره اصلی شــکل گیری 
سمبولیســم اجتماعــی در شــعر، دهه هــای ۳۰ و ۴۰ شمســی 
است. در این مقطع پرفروغ ادبی، اوضاع سیاسی و اجتماعی 
ناشــی از  گــذار از پهلوی اول بــه پهلــوی دوم و پیامدهای آن، 
باعــث رونق یافتن این جریان ادبی شــد که بــر پایه تجربیات 

نیما ]متأثر از سمبولیسم فرانسوی[ استوار بود.
بهمن رافعی )متولد ۱۳۱۵ شمســی( به گواهی اشــعارش در 
گروه شــاعران سمبولیســت قرار می گیرد؛ شاعری که تحولات 
سیاســی و اجتماعــی فراوانــی را درک کــرده و بــا اســتفاده از 
طبیعت گرایی آشکار، تفکرات خود را بیان کرده است. جوانی 
وی مصادف با اوج گیری گونه سمبولیســم اجتماعی در شعر 
معاصر اســت و بی تردید او نیز مستقیم یا غیرمستقیم تحت 
تأثیر این جریان بوده است. از معروف ترین اشعار سمبولیک 

رافعی، غزلی با این مطلع است:
کدامیــن چشــمه ســمی شــد کــه آب از آب می ترســد/ و حتی 

ذهن ماهی گیر از قلاب می ترسد
اجتمــاع  حیاتــی  شــریان های  می دهــد  نشــان  مطلــع  ایــن 
مســموم  و  کشــنده  باشــند،  زندگی بخــش  آن کــه  جــای  بــه 
شــده اند؛ مهندســی واژگان که بــه ردیف »می ترســد« منتهی 
می شــود، آشــکارا حاکی از نگرانی اســت. شاعر با اســتفاده از 
تجاهل العارف که در نخســتین کلمه مصراع )کدامین( نمود 
یافته اســت، نشان می دهد که علت را می داند ولی نمی تواند 
بگوید، چون می ترســد؛ چون جبر اجتماعی - سیاسی، که آن 
را خفقــان و سانســور می نامیم، اجازه بیــان واقعیت را به وی 

نمی دهد.
سمبولیســم اجتماعــی بــه مخاطــب امــکان تکثــر دریافــت 
می دهد. هرکســی از ظن خود یار شــاعر می شود و آن گونه که 
می خواهــد شــعر را تفســیر و تأویل می کند و ایــن کار به نحوه 
زیست و زندگی و تجربیات خواننده شعر وابسته است. طیف 
گسترده برداشت ها از یک شعر سمبولیک، که از ابتدایی ترین 
می گیــرد  بــر  در  را  محتوایــی  ســطوح  عمیق تریــن  تــا  لایــه 
نشــان دهنده قوتمندی نماد اســت. درخت جزو پرتکرارترین 

نمادها در اشعار بهمن رافعی است:
بادی که وزیده ســت در این باغ خزانــی/ بالای درختان جوان 

کرده کمانی
دریغ یادهــای شــاعر در کلمــات نمادیــن »بــاغ« و »بــاد« و 
»درختــان« بازتــاب می یابند که در هــر کدام از آنهــا می توان 
ردپای اجتماع را دیــد؛ روایتگر حال وروز این باغ، تک درختی 
اســت؛  ایســتاده  اســتوار  و  ســبز  دوردســت ها  در  کــه  اســت 
تک درختی که خود شــاعر است. بهمن رافعی، شاعری است 
که خلوت و دوری گزیدن خودخواسته اش، را می توان تجسم 
نماد دانست. رافعی نه تنها در کلام، که در عمل نیز، به نماد 
بریدن از اجتماع تبدیل شده است. این خلوت خودگزیده، با 
شفافیت، نشــان دهنده معانی زیســتی عمیق این شخصیت 
چندبعدی )شاعر، فیلمنامه نویس، داستان نویس، ...( است:
دریــا  و  رود  از  بی نیــاز  تک درخــت/  صحــرا  غریب آبــاد  در 

تک درخت
رافعــی باورمندانه شــعر خود را زیســته اســت و سمبولیســم 
اجتماعی را که مشــخص ترین رویکرد آن اعتراض اســت، در 
عمل نشان داده است؛ البته نه اعتراضی که به شعار بیامیزد 

و غرق در های وهوی شود. اعتراض او شعورمند است:
با شکیبایی تحمل کرده است/ های وهوی بادها را تک درخت/
پا به پــای ایــن همه جنــگ و گریــز/ هم چنان مانده ســت برجا 

تک درخت.
رافعی، تک درختی ۸۵ ساله است و همین توصیف که حاوی 
پشــت سرگذاشــتن تطورهای توفانی و ناملایماتی است که بر 
او رفتــه، نشــان می دهد کــه همیشــه، در جنگل زیســتن، هنر 

نیست که جنگل، نماد درهم بودن و آشفتگی است:
از درختانــی کــه اهــل جنگل انــد/ ســهم خــود را کــرده منهــا 

تک درخت
رافعــی، نمــود نماد اســت. »نمــود« مصداق »نماد« اســت؛ 
جنبــه بیرونــی و واقعیت یافتــه یــک مفهــوم کــه آن را بــا نام 
»نمــاد« می شناســیم. کودکی وی مقــارن با ســال های پایانی 
پهلــوی اول اســت ســپس پهلــوی دوم و بعــد انقلابــی که در 
بهمن ۵۷ رقم می خــورد؛ و نام او، »بهمن«، ارتباطی جالب 

با نمادپردازی اجتماعی دارد:
به همســرایی بهمن در این همیشــه حصار/ ســرود حادثه سر 

کن به روزگار قفس
شــعر ســمبولیک اجتماعی، آبگونه اســت و می تواند هم پای 
تحولات و فرازوفرودها، در ذهن و زبان مخاطبان، جاری شود 

و عینیت یابد، و این ویژگی را نیز وامدار طبیعت است.

دوســتداران شــعر و بویژه مخاطبان عمومی تر 
که شــعر را بــه طور خاص دنبــال نمی کنند، گاه 
بــه یک بیت یــا یک مصراع یا یک ســطر از یک 
شعر، بسنده می کنند و آن را به عنوان یک شعر 
کامل دارای معنا و مفهوم و ساخت می پذیرند 
و همان بیت یا مصراع یا سطر را در جاهایی که 

بسیار برایشان اهمیت دارد می نویسند و در نشر آن می کوشند.
 »در حسرت دیدار تو آواره ترینم«

ایــن مصراع بهمن رافعی از خود شــاعر، مشــهورتر اســت! مخاطبان 
عام این شــعر، نام شــاعر را نمی دانند ولی این مصراع را بارها و بارها 
شــنیده اند و دیده اند؛ از نوشته های پشــت خودروهای سبک و سنگین 
گرفته تا کاشی و عکس نوشته و خوشنویسی و تصاویر صفحات شخصی 
در شــبکه های اجتماعــی. ذات شــعر خــوب، همین اســت؛ گاه خود را 
بــه مخاطب تحمیل می کند، بی آن که مخاطب، نقشــی در انتخابش 
داشــته باشــد. بهمن رافعی، زاده  بروجن است؛ شهری در چهارمحال 
و بختیاری؛ اســتانی شاعرخیز. همه  شهرهای این استان، شاعرخیزند؛ 
شهرکرد، سامان، فارسان، قهفرخ، لردگان و سایر شهرها. شعر دهقان 
و عمان ســامانی بســیار در جهان ســفر کرده اســت و بهمــن رافعی از 
این ســامان شــعرجوش و شــاعرخیز، ســر بر کرده؛ گرچه سال هاست 
در اصفهان نفس می کشــد. رافعی شــاعری اســت خلاق و پیشــرو؛ در 
زبــان و مضمون ســازی. غزل هــای او از نمونه های شــاخص غزل های 
پســانیمایی است و به نوعی غزل سپید اســت؛ همان غزل هایی که در 
گفتمان شاعران غزلسرایی چون سیمین بهبهانی، منوچهر نیستانی، 
حسین منزوی، محمدعلی بهمنی، خسرو احتشامی، قیصر امین پور و 
دیگر غزلســرایان، ساری و جاری است. رافعی یک شاعر معلم است. 
او به بسیاری شعر و شاعری و شاعرانه زیستن آموخته است؛ هنری که 
بســیاری از شاعران باذوق، از آن بی نصیب اند. چند روز پیش در میانه  
دهه  هشتم زندگی این شاعر فرهیخته، مجموعه  تازه ای از او منتشر شد 
که در این روزها که خبرهای بد پیشتازند، خبری بسیار خوش بود. این 
چند کلام را به بهانه  انتشار این مجموعه  تازه نوشتم و ارادتی به ساحت 

استاد بهمن رافعی که امیدوارم هر کجا هست، به سلامت باشد.

گفتــه بود شــعر بخــوان و غزلی خوانــده بودم 
کــه در آن بــاد صبــا می وزیــد. شــنید و بــا تأنی 
و مهربانــی پرســید: »تــا به حــال، واقعــاً وزش 
بــاد صبــا را روی صورتــت حــس کــرده ای؟«. 
بعدترها در غالب اوقاتی که کلمات و مضامین 
خواسته اند لگام شــعرم را بگیرند و به آخورها 
و آبشــخورهای قدیم برش گردانند، بارها و بارها و بارها آن ســؤال )با 

همان لحن و صدا( در گوشم وزیده است. 
اســتاد بهمن رافعی که بر گردن چند نســل از شاعران اصفهان ما حق 
اســتادی دارد، اولین و یکی از معدود اســتادان شــعر من است. حوالی 
ده -  دوازده ســالگی در انجمن ادبی جوان که دانش آموزان شــاعر را به 
عضویت می پذیرفت، بخت آشنایی با او را یافتم و آن تصاویر و واژه های 
تراش خــورده امروزین و آن لحن حماســی پرطنیــن و آن نگاه نافذ، در 
ســال های نوجوانی، تصویر ذهنی من شــد از شعر و شاعر؛ درست مثل 
حافظی معاصر که دستار از سر گشوده باشد و ریشش را تراشیده باشد.  
می دانید چه چیزی مرا مفتون شــعر استاد کرد؟ بازیگران شعر بهمن 
رافعی؛ عموماً همین اشــیای پیرامون که شاعر به آنها جان بخشیده یا 
جامه استعاری به آنها پوشانده است. هنوز تصویر پله هایی که در یکی 
از چهارپاره هــای او خوانده بودم، هر پله ای را که رویش قدم می گذارم، 
جان دار به نظرم می رساند و مرا ـ گاهی کودک خورشیدخواهی روی پله 

دوم نردبان، در برزخ فراز و فرود، و گاهی ـ یکی از پله ها. 
تبار شــعر اســتاد، به دهه چهل خورشیدی می رســد )گرچه روزی در 
تذکره ای قدیمی، عکس و شعر کوتاهی از او دیدم با بیوگرافی کوتاهی 
کــه سیزده ســاله معرفی اش می کرد بــا تخلص »جاویــد«( اما گمان 
می کنم شعر او همان قدر که به نوبه خود در جان نو بخشیدن به شعر 
کلاسیک معاصر ـ دست کم، غزل و چهارپاره و دوبیتی ـ سهم داشته، 
از ریشه ســازان بی ادعــا و بی های وهــوی نوع و رویکردی از شــعر بوده 
باشــد که در دهه پنجاه خورشــیدی فراگیر شــد؛ شعری دغدغه مند و 
تحول خواه که دیدنی ها را می نوشــد و نماد می زاید؛ »آب و ماهی گیر 
و قلاب«، »بیشه داران و تبرداران«... با همان امید تکاپوجوی آمیخته 
به شک )یا یأس واقع بینانه تجربی( که زندگی را در »لحظه لحظه نو 
شــدن؛ ساقه و خوشــه و درو شدن« خلاصه می کند، با گزارش دردسر 
مضاعفی که بیگانگان و ناشناســان پشــت پرده ها و پشت درها برای 
آدم هــا رقم می زنند، و دســت آخر، انســان هایی که با احســاس گناه 

حاصل از »نخروشاندن لحظه ها« تنها می مانند. 
گاهی اندیشــیده ام که شــاعران هــم چون عارفان که گاهــی در انتظار 
کشــش نمی ماننــد و از کوشــش نمی کاهنــد، گاه خطر می کننــد و آن 
»ســهم درد و رنج«ی که زنده یاد حسین منزوی گفته بود شاعران به 
قدر شایســتگی از زمانه می گیرند را از کام شیر می جویند و »یا سیوف 
خذینی«گویان به اســتقبالش می روند. آیا گوشه نشینی استاد بهمن 
رافعــی و بــه هیــچ نگرفتن کم ســراغی ناسپاســان، از جهتی تجســم 
»ســرگرم بــه خــود زخــم زدن در همه عمــر« بودنی نیســت که خود 
ادعا کرده بود؟ گرچه بر دل بهمن رافعی از ناشــنیده ماندن، غباری 
نیســت؛ که خودش با آزادگی، خلــوت عارفانه ای پر از آواز اســتغنا را 
برای خود برگزیده است. اما دریغ این ناشنیده گذاردن، برای آنان که 
شــعر پنهان زمانه ما را از قفس آزاد خواهند کــرد، دیر نخواهد بود؛ و 

آنگاه دیگر دریغی باقی نخواهد ماند.

متولد 1315 در بروجن
شاعر، نویسنده، فیلمنامه نویس

آثار منتشره: 
اگراین ماهیان رنگی نبودند

بی عشق، ما سنگ ما هیچ
سال های ابری )شعر محلی(

 گلجون و لیشمانیا )شعر کودک(
 روشنی در قفس ماندنی نیست

بــودم  پرســیده  رافعــی  بهمــن  از  کــه  پیش ترهــا 
تازه تریــن تعریفــش از هنــر چیســت، گفتــه بــود: 
»در ســخنرانی ای بــا عنــوان »پایگاه هنــر و جایگاه 
شــعر« در تالار کتابخانه مرکزی وین )ســال۱۳9۰( 
تعریــف کوتاه یا فشــرده و در عیــن حال جامعی از 
هنر یــا هرگونه ارائه هنری، داشــته ام: هنر، حرکت 
اســت.«  آگاهــی  بــه  ناخودآگاهــی  از  »زیبایــی« 
این روزها هم شاعر بزرگ روزگار ما در مقدمه تازه ترین اثر شعری اش 
»در امتــداد فاصله هــا«، از زاویــه ای دیگــر به این معنا پرداخته اســت؛ 
»دنیــای هســتی، مجموعه ای اســت از فاصله های بی آغــاز و بی پایان؛ 
امتدادی است از پیوستگی و گسستگی، کنش ها و واکنش ها، از ازلیت تا 
ابدیــت... در عینیت آفرینش، فاصله را می توان خطوطی کوتاه یا بلند 
تصــور کــرد که قطار زمان بر آن می گذرد و ایســتگاه به ایســتگاه، توقف 
و تنفــس می کنــد و باز به حرکت خــود ادامه می دهــد...« اگر بخواهیم 
خود »بهمن« را نیز درســت دریابیم، باید به همین اشــارات برگردیم. 
او در فاصلــه ای هفتــاد هشتادســاله از زمانــی کــه پای درس شــاهنامه 
مادر نشسته تا امروز که همچنان تازه تر و عمیق تر از پیش می اندیشد، 
دســت به کار حرکت در طول زیبایی بوده اســت؛ در زیستی که جز هنر، 
نبــوده و نیســت. خوشــحالم که بــه مهر روزنامــه ایران، ایــن ادای دین 
و پیــام شــادباش و ســپاس ممکن می شــود و هرچند کــه اندکی از حق 

سخن نیز توسط ما شاگردانش گزارده نشده است.

به رسم ارادت  نام او »بهمن«
 درباره  سروده های بروجنی  استاد 

بهمن رافعی با نگاهی به مجموعه  
»سال های ابری«

به زبان مادری

آن ناشنیده عزلت گزیده

سعید بیابانکی کبری موسوی 
قهفرخی

محمدجواد آسمان

شــاعر با آنچه از طبیعت عاریت گرفته است 
وامی دارد. به راســتی در پس کلماتی همچون 
کلاغ، دیوار، زمســتان، جغد، برنو، ابر و... که از 
طبیعت پیرامون شــاعر برآمده اند و در شعر 
شــاعر نشســته اند چه معانی ای نهفته است 
کــه شــاعر، گریبان شــان را رها نمی کنــد؟ نوع 
زیســت شــاعر که در پــس انزوایی شــکوه مند 
و خودخواســته ســنگر گرفتــه اســت و حرکت 
جامعــه را رصــد می کنــد گواهــی تــام و تمام 
می دهــد که بهمــن از هیچ کجی و نادرســتی 
رایجی نمی گــذرد و از نقد آن پرهیز نمی کند. 
همیــن رویکــرد اســت که شــعر محلــی را نه 

شــعری برای لذت صرف و نه حتی شعری با 
هدف نجات واژگان و اصطلاحاتِ در آســتانه  
فراموشــی کــه شــعری در خدمــت تعالــی و 
برکشیدن رفتار جامعه معرفی می کند. شاعر 
در پــس هر کلمه ای رمزی قرار داده اســت که 
خواننده  زیرک با رمزگشــایی از آن کلمات، با 
جامعه ای عریان روبه رو می شــود؛ جامعه ای 
کــه امــکان شــناخت درســت و غلــط در آن از 

میان رفته است:
بد و خُب پَهلی هَمَن، اما شناخدُش سختِس/ 

سایه، همساده ای نزّیک تر از اُفتو نداره
سرمایه داران، بی چیزان و مستمندان را در کام 

زیاده خواهی خود فرومی بلعند:
تاپوا بَســکی پُرَن، ســیرَن اَ پِی پا تا گیلی/ گُشنا را 

می بینن و رد می کنن زیرسبیلی
رافعــی عاشــق اســت امــا عشــقش لابــه لای 
دردهــای جامعــه گم اســت، به همیــن علت 
عشــق   از  بروجنــی اش،  آثــار  در  کــه  اســت 
مرســوم  ادبیــات،  در  آنچــه  به ســیاق  گفتــن 
اســت، جایی نــدارد؛ او از سردشــدن خورشــید 
مهربانی گلایه می کند، از حاکم  شــدن سرمای 
استخوان سوزِ زمســتان بر روابط آدم ها، و از هر 
چه بازتاب دهنده  بی عشــقی در روزگار معاصر 

است:
 مــث قدیمــا نیــس دیگــه حرفــی دلامــون رو 
لیامون/ انگار آشــنا نیس برا هــم، هم نگامون 
هم صدامــون/ وَخ تــوو روو هــم دو می خندیم 
خنده مون بدتر اَ گیره س/  وخ اَ ناچاری نگا هم 

می کنیم مُرده س نگامون
انقطــاعِ روحی و تکه تکه شــدن احســاس های 
ناب انســانی از دغدغه هایی  اســت که شاعر به 
آن پرداخته اســت. شــاید بتوان غــزل »زخم و 
زیلــی« را نمونــه  منحصــر بــه  فــردی از اجرای 
مفهوم تکه تکه  شــدن هســتی و نیســتی انسان 
معاصــر دانســت؛ دوتکه شــدن لــب در کلمــه  

قافیه در بیت:
راس یــه کو، کُپّه شــده س غصّه توو ســینا، اما/ 
چه جوری وابُکنیــم ور کِس و ناکِس لام و بی؟/ 

تقطیعِ »گرگ درنده« در مصراع دوم بیت:
نه چوپون بیــد و نه چوقدار، نه دُبُر بید نه دَگه/ 
ری میون گاف بید و دال و ری و نون و دال و هی
و یــا انقطــاع ترکیبِ دشــمن از دوســت در این 

بیت:
کِــر و مِــح کرد حَوا را تا کُ تمیز داده نشــد/ دال 

و شین و میم و نون از دال و واو و سین و تی!
و  وزن  عرصــه   در  بروجنــی  رافعــی  بهمــن 
موسیقی هم شگردهای خاصی به  کار می گیرد 
که به اثرگذاری بیشــتر اندیشــه  پنهــان در کلام 
می انجامد. بسامد استفاده از مصوت بلند »آ« 

در اشعارش نشان دهنده   اعتراض است.
تــوو  از  می خونــن  چینه باغــا/  روو  اَ  کلاغــا  وَخ 
گَرتادولاغا/ کور می شَن توو دلامون چراغا/ هی 
می شن کُپّه، داغا روو داغا/ نیس دیگه حیصِلا، 

دل دُماغا/ مُرده اون روزا و روزگارا
مخاطــب  روی  پیــش  شــاعر  کــه  تصویــری 

می گذارد، تلخ و سرد و گزنده است:
ســال دووازه ما، فایــزن باهــارا/  باغ و بُسّــونا فقّا 
مــزارا/  لِردیــا پُــر اَ تیک و تاقــارا/ کو سُواســونا و 
چاربازارا/ کو دیگه عَسما و عَس سوارا/ خالی اَن 

باغا از بَلگ و بارا
اما رافعی، پیرِ رســیدن و رســاندن مخاطب به 

قله  امید و روشنایی  هم هست:
صوبــا کُ می زنــه افتــو روو کلار/ می فهمــی که 

شیامون بی صوبا نبس
بنابراین از پاشــیدن گرد ناامیدی در میان انبوه 
خلــق ســرگردان اکــراه دارد، آنــان را بــه پویه و 
حرکت می خواند و بانگ بر می دارد که جامعه  
ایستا، رنگ خوشبختی و سعادت نخواهد دید:

وخ بِجُم! ای توو رگاد خینی سیاوش می جوشه/ 
ای نَری بی نون و بی اُو توو بیابون می مونی!

ابراهیم 
اسماعیلی اراضی

رسیده ام به زمانی که فرصت گله نیست
نه فرصت گله، حتّی مجال حوصله نیست

اگرچه این دو، گذرگاهِ درد و درمان اند
مرا نیاز گذشتن ز هر دو مرحله نیست

بهارها نرسیده ز باغ می گذرند
سخن ز شوق بهار و نسیم و چلچله نیست

چه ذهن ها که گرفتار طرح مسأله اند
یکی از این همه درگیر حّل مسأله نیست

مقایسه به تعادل نمی رسد هرگز
به جز قیاس دو مجهول، در معادله نیست

زمانه، قصة تکرارِ جنگ اضداد است
تقابل همه اضداد، جز مجادله نیست

محّل دادوستدهاست، جای جای جهان
به جز دریغ، سرانجام هر معامله نیست

مگر که فاصله ها را به عشق بسپاریم
که بین عاشق و معشوق، هیچ فاصله نیست

ای زن که از تمام پری ها پری تری
گاهی چرا ز دیگریان، دیگری تری؟

آه ای زلال تر ز فلق زارها چرا
گاهی از آه آینه خاکستری تری؟

شعرم اگرچه ساغر عطشان لاله هاست
سرشارتر بنوش اگر ساغری تری!

درگیر لحظه های کدامین تلاطمی
کز انتظار بندریان لنگری تری؟

بین من و تو فاصله مقیاس باطلی ست
نه اولی ترم من و نه آخری تری

با این دو چشم سبز غزالی دریغ و درد
گاهی ز خارهای جهان خنجری تری

حیف است قلب شیشه ای ات خارگی کند
ای باوری کز آینه هم باوری تری

با هر نشان که جلوه کنی می سرایمت
از هر غزل به چشم قلم، دفتری تری

در کنار قابی از مرداب
مرد ماهیگیر، با قلاب

مرغ ماهی خوار، با منقار
کاش روح آب

می پرید از قاب
یا که در اعماق ناپیدای این دل گیر

باز می شد، آبراهی
رو به سوی وسعتی جاری

تا که ماهی ها، شبانه کوچ می کردند
در میان خواب و بیداری
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خویش کاری شاعر را چه 
کسی تعیین می کند؟ آیا 
دیگرانِ برسازنده  جامعه 
یــا خــود شــاعر؟ ابــزار به 
 سامان  رســاندن این حد 
چــه  را  خویــش کاری  از 
کســی فراهم می کند؛ آیا 
تجربه  زیستی خودِ شاعر یا پدیده های ملموس 
و ناملمــوس آشــکار و نهان در متــن اجتماع؟ 
پاســخ به این پرســش ها مجال و قــوت فراوان 
می خواهد؛ بویژه وقتی  که شاعر، بهمن رافعی 

باشد و شعر، شعر گویشی.
زبــان اگر مهم ترین عنصر هویت ســاز نباشــد، 
یکــی از عناصــر مهم ســازنده  هویت اســت که 
از آبشــخور زبان های محلی، با تمــام امکانات 
بالندگــی  و ادوات و ظرفیت هــا، ســرزندگی و 
می یابــد. بی اعتنایــی بــه ایــن منابــع ارجمنــد 
بی گمــان به فقیر و لاغرشــدن بنیه  زبان معیار 
می انجامــد. حفــظ و ترویــج گونه هــای زبــان 
محلــی اگرچه بر عهده  همه  گویشــوران اســت 
شــاعران و نویســندگان برحســب الفتــی کــه با 
کلمات و معناها دارند تعهدشان به این حوزه 
عمیق تــر و گران تــر اســت. بهمن رافعــی زاده  
بروجن اســت؛ جایی که گویش و لهجه  محلی 
غنــی ای دارد؛ بنابرایــن دور از انتظــار نبــوده و 
نیســت کــه رافعــی به عنوان یکــی از پیشــروان 
شــعر معاصــر، در عرصــه  شــعر گویشــی هم 
خالــق آثاری ارجمند باشــد. رافعــی به گواهی 
آثــار دیگــرش در حوزه شــعر، شــاعری  اســت 
دغدغه منــد و جامعه اندیــش. او انســان را نــه 
جزئــی از طبیعت که خــود طبیعت می انگارد 
و درســت به همین علت است که به مخاطب 
القا می کند آنچه از ناراستی و نادرستی در چند 
و چون طبیعت پیرامونش اتفاق افتاده اســت 
بازتاب همان اســت کــه در روح و ذهن انســان 

معاصر شده است.
قیاس آنچه بوده اســت در گــذر زمان با آنچه 
شده است، بستر خلق مفاهیمی انسانی  است 
که در کنــار بهره گیری درســت از ظرفیت های 
گویش بروجنی، از رافعی شاعری با سویه های 
اجتماعــی ســاخته اســت. شــاعر  در بومــی  
سرودهایش نشــان داده است که تا چه اندازه 
بر واژگان، اصطلاحات و زبانزدهای زادگاهش 
مســلط اســت، از تغییر و تحــولات کلمات در 
لهجــه آگاه اســت و می دانــد کــه چگونــه رنج 
مردمــان زادگاهش را از دل آشــفته گویی های 
رســانه های حاکم بازیابد و در هنگام ســرودن 
به کار گیرد. زبان رافعی در اشعار محلی اش، 
زبانــی رمزآلــود و اســتعاری اســت و همیــن 
وی ژگی سبب شــده است که شعرش، لایه مند 
شــود و در ســطح نمانــد. بهره گیری شــاعر از 
عناصــر طبیعت به  قدری پررنگ و با بســامد 
اســت کــه خواننــده را به کشــف رابطــه  ذهنی 

 حرکت از ناخودآگاهی
به آگاهی

سید مهرداد 
افضلی


